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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی 

  
  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ اگست ١١

  
  ف منصورمحمد شري

  حکيم ابوالقاسم فردوسیۀزندگينام
  بخش اول

فردوسی شاعر چيره دستی بود و  . ھجری قمری در توس به دنيا آمد٣٢٩حکيم ابوالقاسم توسی فردوسی در سال 

 فردوسی کتابی منظوم و حماسی در ۀشاھنام. گواه آن است  فردوسی، شاھکار جاويدان اين حکيم بزرگ بھترينۀشاھنام

ر، عصر پھلوانان و عصر بخش تقسيم شده است، عصر اساطي  است و به سه يعنی آريانای قديم مورد تاريخ ايران

 فريدون، ۀکيومرث شروع می شود و تا ظھور فريدون و سرنگونی ضحاک به وسيل عصر اساطير از پادشاھی. تاريخی

آن  شود و قھرمانان قھرمانان است که از ظھور فريدون شروع می/بخش دوم و مھيج تر آن، عصر پھلوانان .ادامه دارد

جادوگران شرير، موجودات   سھراب و اسفنديار روئين تن ھستند که به مصافپھلوانانی مانند جھان پھلوان رستم،

سومين و آخرين بخش . ھمديگر به نبرد می پردازند روند و يا با غريب ھمانند ديو، اژدھا و سيمرغ میوعجيب 

 سپاه ۀبه وسيلساسانی ھا ھشاھی ناھششود و با فروپاشی  بھمن شروع می شاھنامه عصر تاريخی است که از ظھور

 .رسد ايان میاسلام به پ

ستايش خرد می پردازد و در مورد چگونگی  کند و پس از آن به فردوسی شاھنامه را با حمد و ثنای خداوند آغاز می

 را می ستايد و صلى الله عليه وسلمکند و پس از آن پيامبر اسلام حضرت محمد  می آفرينش، جھان، انسان، خورشيد و ماه صحبت

 به روايت خود فردوسی، در آن روزگار، کتابی در مورد. از سرودن شاھنامه سخن می گويد  خودۀسپس در مورد انگيز

بزرگ ايران با کمک موبدان  عھد کھن ايران و سرگذشت پادشاھان آن وجود داشت که مطالب آن را يکی از فرماندھان

ی ئشاعر جوان و تواناکه "بلخیدقيقی "شاھنامه بيفتد،  که فردوسی به فکر نگارش از آن پيش. گرد آوری کرده بود

   :از نثر به نظم برگرداند، ولی پيش از انجام اين کار به قتل رسيد داوطلب شد که اين کتاب را بود

  يکی نامه بود از گه باستان

  فراوان بدو اندرون داستان
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  پراکنده در دست ھر موبدی

  ازو بھره ای برده ھر بخردی

  يکی پھلوان بود دھقان نژاد

   راد منددلير و بزرگ و خرد

   روزگار نخستۀپژوھند

  گذشته سخن ھا ھمه بازجست

  ز ھر کشوری موبدی سالخورد

  بياورد کين نامه را گرد کرد

  چو بشنيد ازيشان، سپھبد سخن

  يکی نامور نامه افگند بن

  جوانی بيامد گشاده زبان

  سخن گفتن خوب و روشن روان

   گفت من به نظم آرم اين نامه را،

  جمنازو شادمان شد، دل ان

  يکايک از او بخت برگشته شد

   به دستی يک بنده بر، کشته شد

  دبرفت او و اين نامه ناگفته مان

   ]١[چنان بخت بيدار او خفته ماند

 کار نيمه تمام او را به اتمام برساند اما اوضاع زمانه خوب ًشخصا پس از کشته شدن دقيقی، فردوسی تصميم گرفت که

   :رش را از ديگران نھان بدارد و اين راز را بر کسی آشکار نکندِبھتر ديد که س نبود و فردوسی ھم

  که اين نامه را دست پيش آورم

  ز دفتر به گفتار خويش آورم

  زمانه سراسر پر از جنگ بود

  به جويندگان بر، جھان تنگ بود

  برين گونه، يک چند بگذاشتم

  داشتم سخن را نھفته ھمی

  نديدم کسی کش سزار بود

   ]٢[ر مرا يار بود به گفتار اين، م

دوست فردوسی  رازداری پيشه کرد و پس از آن، يکی از ياران مورد اعتماد خود را در جريان گذاشت، فردوسی مدتی

حد توان به او کمک کند و آن کتاب  از شنيدن اين موضوع خوشحال شد و فردوسی را تشويق کرد و قول داد که تا

   :ادگرانبھا را ھم در اختيار فردوسی قرار د

  به شھرم يکی مھربان دوست بود

  تو گفتی که با من يکی پوست بود

  ی توأمرا گفت خوب آمد اين ر
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  به نيکی گرايد ھمی پای تو

   پھلوی نبشته من اين نامه

  به نزد تو آرم مگر نغنوی

   زبان و جوانيت ھست گشاده

  سخن گفتن پھلوانيت ھست

  چو آورد اين نامه نزديک من

  ]٣[ريک من برافروخت اين جان تا

فردوسی به نگارش شاھنامه مشغول بود  ی کهئدر طول سال ھا . شروع کردو بدين ترتيب فردوسی سرايش شاھنامه را

و فردوسی در شاھنامه او را مھتر گردن فراز ناميده (بود جوانمرد،  از حمايت ابومنصور بن محمد حاکم توس که مردی

   :ن ھا نام برده استۀری ھم داشت که در شاھنامه از بود و البته او حاميان ديگ برخوردار.) است

   بدين نامه چون دست کردم دراز

  يکی مھتری بود گردن فراز

  جوان بود و از گوھر پھلوان

  خردمند و بيدار و روشن روان

  مرا گفت کز من چه بايد ھمی

  که جانت سخن بر گرايد ھمی

  به چيزی که باشد مرا دسترس

  ]۴ [بکوشم، نيازت نيارم به کس

  از آن نامور نامداران شھر

  راست بھرکو علی ديلمی بود

  که ھمواره کارم به خوبی روان

  ھمی داشت آن مرد روشن روان

  حسين قتيبست ز آزادگان

  که از من نخواھد سخن رايگان

  ويم خور و پوشش و سيم زراز

  ]۵[زو يافتم جنبش و پای و پر و

  ...ادامه دارد

  :منابع

انتشارات علمی و فرھنگی، کتاب اول،  به کوشش پرويز اتابکی، شرکت)  ژولۀبر اساس نسخ( شاھنامه فروسی -١

  ٩-١٠ص 

  ١٠ ھمان ص -٢

  ١١ ھمان، ص -٣

  ١١ ھمان، ص -۴

 ٢٢٧۴ ھمان، کتاب چھارم، ص -۵


